
 

  
   

 

  
Fodor's argument in favor of psychological individualism: 

Examining Robert Wilson's response 
*Abbas Mahdavi 

Abstract 
Introduction: In this article, I examine Fodor's argument in favor 

of psychological individualism and Wilson's response to it. According 
to Fodor's causal argument, every scientific theory individuates states 
according to their causal powers. Common sense intentional 
psychology individuates states according to their wide content. 
Differences in wide content are not sufficient for differences in causal 
powers. Therefore, Common sense intentional psychology should 
individuate the states according to the narrow content. Wilson believes 
that Fodor's argument through causal powers, by appealing to the wide 
concept of causal power in the introduction related to the uniqueness 
of scientific types and by appealing to the narrower concept of causal 
power in the introduction related to the supervenience, causes the 
obscure of the concept of "causal powers". As a result, these two 
premises are incompatible. The defender of individualism appeals to 
the revised individualist taxonomy by deriving an individualist 
reading from the relational types of science. According to this 
taxonomy, relational properties are not taxonomic properties in 
themselves, and are only included in the taxonomy of science as an 
introduction to internal physical properties. To clarify the falsity of the 
above claim about relational taxonomies, Wilson resorted to the 
example of Fodor's relational concept of the planet. The concept of a 
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planet plays a central role in astrological explanations, not an 
introductory one. The actual relations in which a planet is placed play 
a major role in determining whether a planet is a planet. The real 
taxonomic activity in astronomy prevents us from thinking that the 
concept of a planet is preliminary or needs to be subject to 
individualistic revision. Indeed, since the concept is fundamentally 
relational, if we try to take an individualistic reading of the concept of 
planet and make it an individualistic revision, we lose the concept of 
planet. This shows that it is neither necessary nor even possible to 
obtain an individualistic reading of relational types. Thus, Wilson 
correctly concludes that the problem of "wide and narrow causal 
forces" is not resolved by any modification of this argument. 

 Methods of Study: In this article, first-hand and original sources 
have been used and an attempt has been made to obtain the desired 
results by using the method of conceptual analysis and the 
conventional method of philosophical reasoning. 

Findings: ١) The concept of "causal power" is wide in the 
methodological point and the concept of "causal power" is narrow in 
the metaphysical point. Therefore, the concept of "causal power" in 
these two common points is obscure. ٢) relational properties are 
"causal powers" or are individuated by "causal powers", if the premise 
related to the individuation of scientific types is true; But they are not 
"causal powers" or are not individuated by "causal powers" if the 
premise related to the supervenience is true. As a result, these two 
premises are incompatible. Because no type of identity can be unique 
both by its external properties and completely unique by its internal 
properties.   

Conclusion: the problem of "wide and narrow causal powers" is 
not resolved by any modification of Fodor's argument in favor of 
psychological individualism.  

Keywords: Individualism, Anti-Individualism, Causal power, Jerry 
Fodor, Robert Wilson. 
 



   

  

  ؛يشناخت روان يي استدلال فودور به نفع تفردگرا
  لسُن ي واكنش رابرت و يبررس

 عباس مهدوي*

  چكيده 
. طبق استدلال كنميم  يرا بررس  يشناختروان  ييبه استدلال فودور به نفع تفردگرا  لسنيمقاله واكنش و  نيدر ا

 فهم يالتفات  يشناسروان. سازنديممتفرد  شاني علّ يروهايحالات را با توجه به ن ،يعلم هيفودور هر نظر يعلّ

  ي روها يتفاوت در ن  يبرا  ع يوس  ي. تفاوت در محتواسازدي متفرد م  عيوس  يرا با توجه به محتوا  حالات  ،يعرف

بنابراست ين  يكاف  يعلّ توجه به محتوا  حالات  ديبا  يعرف فهم  ي التفات  يشناس روان  ني.  متفرد    يرا با  محدود 

در مقدمه   يعلّ  يروين  عيبا توسل به مفهوم وس  ،يعلّ  يروهاين  قيل فودور از طرمعتقد است استدلا   لسني. وكند

نوع  همربوط ب  مربوط به ترتب، موجب اشتراك    ةدر مقدم  يعلّ  يرويو توسل به مفهوم محدودتر ن  يعلم  يهاتفرد 

دادن  دستبهبا    ييدو مقدمه ناسازگارند. مدافع تفردگرا  نيا  جهيدرنت  ؛ شودي م  »يعلّ  يروهاين«مفهوم    يلفظ

تفردگرا نوع  انهيخوانش  رده  يمند علمنسبت  يهااز  م  شدهين يبازب  ةانيتفردگرا  يبندبه    نيبق اط.  شوديمتوسل 

 يكيزيف يدرون يهايژگيو ةمقدم به عنوانو تنها   ستندين يردگان يژگيو نفسه يمند فنسبت يهايژگيو ،يبندرده

مند،  نسبت  يهايبندرده  ةفوق دربار  يادعا  يشدن نادرستوشنر  يبرا  لسني. وشوديعلم واقع م  يبنددر رده

ن مفهوم  مثال  و  ارهيس  مندسبتبه  شد.  متوسل  مشكل    رديگي م  جهينت  ي فودور  و    عيوس   يعلّ   يروهاين«كه 

  .كنمي دفاع م لسنيو دهياز ا ،يريگجه يضمن نت تي. درنهاشوديبرطرف نم ياصلاح چيبا ه »محدود

  . لسنيفودور، رابرت و يترتب، جر ةآموز ،يعلّ يروين ،ييضدتفردگرا ،ييتفردگرا واژگان كليدي: 

  

  

 

  a.mahdavi@urd.ac.ir           استاديار گروه فلسفه دانشگاه اديان و مذاهب.    *

 ١٤٠٣/ ٢٤/٠٦ريخ تأييد: تا               ١٤٠٢ /٠٩/ ٠٩تاريخ دريافت:  

  ذهن    نشريه علمي 

 ١٤٠٣، پاييز  ٩٩شماره    وپنجم، ست ي دوره ب 
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  مقدمه
عليّ   استدلال  به  ناظر  مقاله  اين  عليّ    ١فودور مباحث  استدلال  است.  تفردگرايي  نفع  به 

گرايي در محتواي ذهني و مشكل فودور به نفع تفردگرايي در واكنش به دو مسئلة «برون

برون اينكه ا  ايرايي در محتواي ذهني آموزهگعليت ذهني» شكل گرفت.  ست مبني بر 

تفرد و تعين محتواي باور يا ساير حالات ذهني التفاتي    شرايط خارج از باورنده موجب

ميمي متفرّد  نحو  بدين  كه  باورهايي  محتواي  محتواي  گردند.   است   »وسيع«گردند، 

نطبق است. مند مهاي نسبت محتواي وسيع بر ويژگي   . )١٣٦- ١٣٤ص  ، ٢٠١٠  كيم، (

نسبتويژگي  ويژگي هاي  حالات مند  كه  هستند  به  هايي  التفاتي،  موجب   ذهني 

اجتماعي فرد، دارا هستند.  -اني خصوصياتي مانند تاريخچه، محيط، محل، يا اشتراك زب

گرايي در محتواي ذهني، بر دو ايده مبتني است. ايدة نخست اين است كه  درون  مقابلدر 

 مند منطبق نيستند. ايدة دوم اين است كه محتواهاي حالات هاي نسبت محتوا بر ويژگي

فيزيكي حالات  بر  التفاتي  ميروان- ذهني  مترتب  دروني  اينشناختي  از  رو    شوند. 

  محتواهاي   . )٦٣ص  ، ٢٠١١كلستروپ،  (  ند»محدود«ذهني التفاتي    محتواهاي حالات 

ويژگي بر  فيزيكيمحدود  ميروان- هاي  مترتب  دروني  برخي    وردوفشوند.  شناختي  و 

واژه «دروننويسندگان،  جايگزين  را  ضدتفردگرايي»  و  «تفردگرايي  و هاي  گرايي 

اآموزه   گرايي» كردند. ضدتفردگراييبرون اينكه محتواي حالات ذهني اي  ست مبني بر 

تفردگرايي ديدگاهي است مبني بر اينكه حالات ذهني    ٢مند است. التفاتي ويژگي نسبت 

  شوند. يزيكي دروني فرد مترتب ميهاي فالتفاتي بر حالت 

 
/ ويلسن،  ١٩٩٤/ رادر بيكر،  ١٩٩٣/ اوونز،  ١٩٩١براي توضيح بيشتر دربارة استدلال فودور، ر.ك: ايگن،   .١

  ).١٤٠٣و  ١٤٠٠، ١٣٩٧/ مهدوي،  ١٩٩٤/ سايدل، ١٩٨٩/ ون گوليك، ١٩٩٢

 . ١٩٧٩براي توضيح بيشتر در مورد ايدة ضدتفردگرايي برج، ر.ك: برج،   ٢
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از ويژگياساس نظريه ترتب، مجموعه  بر از ويژگيبر مجموعه   Xهاي  اي  هاي اي 

Y   ويژگيمترتب مي به  توجه  با  هر دو جهان ممكني كه  تنها اگر    Xهاي  شوند اگر و 

ويژگي اين  به  توجه  با  هستند،  اين   Yهاي  همان  باشندنيز  و   مثلاً  ؛ همان  جرم  بر  وزن 

داراي جرم يكسان و متعلق به گرانش محلي   ءشود: هر دو شيرانش محلي مترتب مي گ

داراي    شود؛ چراكه دو شيءمترتب نمي  اندازهاما وزن بر    ؛ ندايكسان، داراي وزن يكسان 

  ). ١٦٥ص  ، ١٩٨٤كيم، (  نداهاي متفاوت سايز يكسان داراي وزن 

 موجب محتواهاي  انند بهتومي  ذهني  ت ن است كه چگونه حالاآ  مسئلة عليت ذهني

شوند. وسيع  رفتار  علت  سو  شان،  يك  باور محتواي  چه  آن مثلاً  ،  گراييبرونوفق    بر  از 

اينكه    سعيد رفع«به  استعطش   آب  مي  را  »كننده  ويژگيوسيع  است  سازد،    ،بيروني 

رفتار    لعليعني    ؛ عليت محلّي است  از سوي ديگرهاي عليّ مداوم با آب.  مانند مواجهه

بدنبايد   دست  عامل   درون  موجب حركت  آنچه  باشد.  مستقر  ليوان   سعيدها  سمت    به 

 به موجبتواند  چگونه حالت ذهني ميشناختي دروني است.  هاي عصب يشود، ويژگمي

محتوا ويژگي داشتن  اگر  شود،  رفتاري  معلول  علت  ذهني، ،  حالت  آن  علّي  هاي 

    بيروني است؟ مندنسبت  ويژگي آن حالت ذهني،  كه محتواي  حالي در  ؛ ندادروني

  استدلال رابرت ويلسنُالف) 
مند به ماهيت نسبت   ويلسندر دو بخش سامان يافت. در بخش نخست،    ويلسناستدلال  

بافتاري علوم  (   و  آن  دهد  نشان  تا  شد  متوسل  مختلف  علوم  در  تفرد  غيرمحلي) 

پيش  استدلال  اين  نيستند.  ميتفردگرايانه  ردهفرض  بين  كه  تفگيرد    ردگرايانه بندي 

روانرده( ردهبندي  و  شناختي)  نسبتشناسي  ضدتفردگرايانهبندي  و  بندي  رده(  مند 

اين ادعا دفاع ميفهم از  ويلسن  دارد. در بخش دوم  ناسازگاري وجود  كند كه  عرفي) 

  مند ناسازگارند.  هاي تفردگرايانه و نسبتبنديرده



86  

ه ب
ور

د
ي

ت
س

م،
نج

وپ
 

شم
ره 

ا
٩٩

 ،،
ييز

پا
١٤

٠٣
/ 

وي
هد

س م
عبا

  

 

  بخش نخست ب) 

  تقرير ويلسن از استدلال علّي فودور 
نكتة  ( در علوم بايد توسط نيروهاي عليّ متفرد شوند ١ها و هويات ردگانيويژگي  )٢(   

  شناختي). روش

  بندي صورت هاي ذهني ردگاني و علم  شناسي شناختي، علم شناسايي علت روان  )٢(

  ها دربارة آن علل است. تعميم 

  بنابراين، 

رفتار فرد و خود آن  هاي ذهني دوي علت شناسي شناختي، هربراي اهداف روان )٣(

  حسب نيروهاي عليّ آن فرد متفرد شوند.  رفتار بايد بر

  حكم اينكه  به بنابراين

 گردنداش متعين مي هاي فيزيكي درونيچيزي توسط ويژگي   نيروهاي علّي هر  )٤(

  نكتة متافيزيكي). (

مي   )٥( كه  رفتار  علت  رواهر  در  بايد  نبايست  باشد،  ردگاني  شناختي،  شناسي 

  بنابراين،  هاي فيزيكي دروني فرد متعين شود. ويژگي توسط 

هايي كند كه فرايندها و  شناسي شناختي بايد خودش را تنها درگير حالت روان  )٦(

  ).  ١٠٦- ١٠٥، ص١٩٩٢ويلسن، ( نداهاي فيزيكي دروني فرد متعينتوسط ويژگي 

علّي،  به   نيروهاي  طريق  از  استدلال  ظاهري  اعتبار  است    ويلسنرغم  اين معتقد 

عليّ«) مستلزم مفاهيم  ٤(   ) و١(  استدلال غيرمعتبر است؛ چون ند. امتفاوت   »نيروهاي 

ايجاد   مشكل  تفردگرا  براي  عليّ،  نيروهاي  طريق  از  استدلال  در  مفهومي  تفاوت  اين 

 
هايي كه ها و هويت هاي حالت يعني ويژگي  ،اندبندي علمي دخيل هايي كه در رده و هويت   ها. حالت ١

 بندي در اهداف تبيين علّي علمي دخيل هستند، بايد توسط نيروهاي عليّ متفرد شوند. به لحاظ رده 
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كلمي طور  به  مفهوم    يكند.  به  توسل  علّي،  نيروهاي  طريق  از  استدلال  مشكل  كانون 

از يك   تفردگرا در دفاع از استدلال از طريق نيروهاي عليّبه اينكه    ؛ است  نيروهاي علّي

)  ١(  كار گيرد تا تفردگرايي عام يا مقدمة  را به  »نيروهاي عليّ«بايد معناي مبسوط    سو

باشد معناي محدود    ؛ صادق  از  بايد  ديگر  از سوي  علّي«اما  تا    »نيروهاي  كند  استفاده 

) صادق  ٤(   ةنتيجه مقدمشوند و در اي فيزيكي دروني مترتب  هنيروهاي علّي بر ويژگي 

  ) ناسازگارند. ٤(   ) و١( مقدمة رو باشد. از اين

  تفردگرايي عام  .١

تفردگرايي    فودوركه  صورت    به اينكند؛  را بيان مي  »تفردگرايي عام«) نوعي  ١(  مقدمه

در استدلال براي تفردگرايي عام    فودور  دهد. شناسي را به ساير علوم تعميم ميخاص روان

ويژه تبيين عليّ  به  شودعليت و تبيين علّي متوسل مي   هاي عام دربارةهيم و واقعيت به مفا

پيش از آنكه مشكل محوري استدلال از طريق نيروهاي علّي را مطرح   ويلسندر علوم.  

استدلال   نادرستي  براي  نكته  دو  يا   فودوركند،  عام  تفردگرايي  مي ١(   براي  بيان  كند. ) 

مي استدلال  وي  واقعيت ١(  كهكند  نخست،  از  عليّ )  تبيين  و  عليت  دربارة  عام  هايي 

مي  استدلال  وي  دوم،  است.  معقول برخاسته  كه  از كند  دفاع  نحوة  طريق  ١(   ترين  از   (

هاي علّي است. در ادامه به  بنديها و ردهپذيري تبيين توسل به ادعاي عام دربارة بازبيني

 : پردازيماين دو نكته مي

  نكتة اول

) يا تفردگرايي عام، بين مفهوم  ١(  در استدلال براي  فودورمعتقد است    يلسنوايدة اصلي:  

ز مفهوم نيروي  مفهوم ويژگي علّي اكه    ويژگي علّي و نيروي علّي تمييز نداد؛ در حالي

  تر است.علّي وسيع 

  . »نيروهاي علّي«باشد نه  »هاي عليّويژگي«تفرد در علم بايد در گرو 
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ا١٩٨٧(   فودور دو  طريق  از  عام  )  تفردگرايي  براي  علّي  تبيين  دربارة  عام  دعاي 

  : گويداستدلال كرده است. وي مي

هاي علّي به دست  رويدادها) در طبيعت، تبيين (  خواهيم كه از اين امور ما از علم مي

به  شوند.  تبيين  علّي  نحو  به  اينكه  تا  تبيين دستدهد  چنين  مستلزم  اساساً  هايي  دادن 

تعميم تثبيت  علّكردن  تعميمهاي  و  است  را  ي  اشيا  علّي،  موجبهاي  هاي ويژگي  به 

  گنجانند. ، ذيل خودشان ميشانعلّي

يك   دارد،  نياز  علم  آنچه  ردهخلاصه،  اشيايابزار  ميان  كه  است  داراي    بندي 

هاي علّي يكسان را داراي ويژگي  كه اشيايتميز بنهد و اين  »متفاوت «هاي علّي  ويژگي 

  ). ٣٤، ص١٩٨٧ور، فود( ذيل يك دسته قرار دهد

برطب است.  علّي  علمي،  تبيين  نخست،  ادعاي  تبيين  ق  در  دوم،  ادعاي  هاي  وفق 

پديده ميتبيين   هايعلّي،  شباهتكننده  طبق  عليّبايست  علّي تفاوت   و  هاي  هاي 

ها تبيين علمي معتقد است اگر ما بايد براي برخي پديده  فودوررو   از اين  ؛ بندي شونددسته

دهيم،    به شباهتميدست  توسط  را  آنها  علّيبايست  ردههاي  ماهيت شان  كنيم.  بندي 

بر ولي  است،  علّي  نيروهاي  طريق  از  تفرد  مستلزم  علمي،  تبيين  اين    ويلسنوفق    علّي 

هاي عليّ درست نيست. يك دليل اين است كه تفرد از طريق يكساني يا شباهت ويژگي

هوم ويژگي علّي از مفهوم نيروي عليّ  با تفرد از طريق نيروهاي علّي، يكسان نيست. مف

نيروها  وسيع  ايجاد ميبا معلولاساساً  تر است:    ؛ندانحو دروني مرتبط  به  ، كنندهايي كه 

  طور نيستند.    اين يطور كل ها بهولي ويژگي 

مند مشترك دو هويت، ممكن است تبيين كند چرا آن  هاي تاريخي و نسبتويژگي 

از ويژگي  ت اهوي با توسل به چنين مياز اين رو    ؛ نداي ديگر شريكهادر بسياري  توان 

نسبت ويژگي  و  تاريخي  علّي  تبيين هاي  بهمند،  را  رده  هايي  داد.  از دست  هويات  بندي 
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ويژگي نسبت طريق  و  تاريخي  علّي  علّي -   مندشانهاي  نيروهاي  طريق  از  در   - شاننه 

  شناسي و انواع جرم در جامعهشناسي،  بسياري از علوم رايج است: مفاهيم تابو در انسان

حسب نيروهاي   شناسي تكاملي. از سوي ديگر تمام مفاهيم علّي برها) در زيستگونه (

نمي  متعين  فرد  واقعيت علّي  اين  علوم  شوند.  بهتبيين   ، كه  علّي  مي   هاي  و  دست  دهند 

آن  شوند، مستلزم اين نيستهاي علّي متفرد ميتوسط ويژگي  ي  ها بايد توسط نيروها كه 

  . )١٠٨- ١٠٧، ص١٩٩٢ويلسن، (  علّي متفرد شوند

استدلال    ويلسن معتبرنبودن  تشريح  لازمة   فودوربراي  اينكه  و  عام  تفردگرايي  براي 

هاي علّي، تفرد از طريق نيروهاي علّي نيست، يك مورد غيرعلمي تفرد از طريق ويژگي

در  اس مينظر    را  علّي  نيروهاي  توسط  تفرد  علم  در  تفرد  اگر  تبيين    ، تگيرد.  چراكه 

ها مستلزم اين است كه هوياتي كه آنها  گاه ماهيت علّي ساير تبيين آن   ؛ علمي، علّي است

توسط نيروهاي عليّند، ميامشتمل  از بايست  شان متفرد شوند. فرض كنيد كه گروهي 

چه  كنيم. آن بندي ميدسته  » گذاري هيروشيماست... قرباني بمب«مردم را ذيل محمول  

هايي دربارة تاريخچة آن شخص د كه برخي به اين گروه تعلق دارند، واقعيتكنمتعين مي

واقعيت  حتي  شايد  يا  استاست  شخص  آن  والدين  تاريخچة  دربارة   يعني-   هايي 

نسبتويژگي  و  تاريخي  علّي  آن شخص نه واقعيت  - مند شخصهاي  اينكه  هايي دربارة 

به    ،ي علّي شخص. نيروهاي عليّ فرد يعني نيروها-   تواند انجام دهدقرباني چه كاري مي

از اين  گذاري هيروشيماست.  كه يك فرد قرباني بمب د  كن معيار تفرد، متعين نمي  عنوان

،  ١٩٩٢ويلسن،  (  بندي شوندمشتركشان دسته  عليّ  »ويژگي«بايست توسط  افراد ميرو  

  ). ١٠٨ص

  نكتة دوم 

به است  معتقد  بي   ويلسن  استدلال  رغم  آن ١(   براي  فودوراعتباري  عام،  تفردگرايي  يا   (
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دقت بررسي استدلال هنوز بر شهودهاي دربارة ماهيت تبيين علّي استوار است كه بايد به 

با مسلّ بين مشود. حتي  تميز  بين  نيروها و ويژگي  انگاشتن  ها، تميز شهودي وجود دارد 

سوي    علّي) دروني از (   هاي مند و تاريخي از يك سو و ويژگي علّي) نسبت (  هايويژگي 

هر  ديگر مي  كه  ايفا  علّي  تبيين  در  را  نقشي  نوع يك  هرچند  نسبت كنند.  و  هاي  مند 

تبيين   تاريخي ويژگي در  دارند،  برجسته  نقش  علّي  نسبت (  هاييهاي  و  مند) كه  تاريخي 

هاي  ها و ويژگي كنند: نوع ند، نقش تبييني مناسب ايفا نمي كنهايي را متفرد ميچنين نوع 

اين  خود  از  پايه دست،  تبيين  شان  در  اينكه  حكم  به  نيستند.  علّي  مسئوليت  نهايي  هاي 

نه بماهو  -   »كنندهتبيين   بماهوهويات  «يا    »علت  بماهوهويات  «پي توصيف    علّي، ما در 

تبيين   - خواهتبيين  ميهستيم،  ما  هويات هاي  آن  خود  دربارة  چيزي  عني ي-   كوشند 

درونيويژگي  چ  - هاي  نه  كنند  كشف  شناسايي و  آنها را  علّي  تاريخچة  دربارة  -  يزي 

دروني مسئوليت علّي دارند نسبت    ]علّي[  هايمند. ويژگييعني ويژگي تاريخي و نسبت 

به  رو هويات ما    دهيم و از اين هاي علّي اسناد مي هايي كه ما در تبيين به تأثيرات و معلول 

ندي شوند. اعم از  بهاي علّي ردهبايست در تبيين ها ميدر اين ويژگيبودن  سهيم  موجب

رده ما  ويژگياينكه  نه،  يا  بپذيريم  را  علّي  نيروهاي  طريق  از  در بندي  كه  هايي 

دخيل بنديرده عليّ  ويژگي اهاي  بر  بايد  مترتب  ند،  هويت،  دروني  ويلسن،  (  شوندهاي 

  ). ١١٠-١٠٩، ص ١٩٩٢

  مشكل پيشيني مدافع تفردگرايي عام  .٢

عا  ويلسن تفردگرايي  مدافع  است  روبهمعتقد  نيز  پيشيني  مشكل  يك  با  اين م  روست. 

گذاري  قرباني بمب«هاي عليّ واقعي مانند  بسياري از تبيين اينكه  مشكل عبارت است از  

هاي كنند كه توسط ويژگي آوري ميمند) را نمونه تاريخي و نسبت( هايينوع  »هيروشيما

نسبت و  تبيين تاريخي  چنين  و  يافتند  تفرد  تفردگرامند  شرط  عامهايي  تفرد  -   يي  يعني 
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درونينوع  علّي  نيروهاي  توسط  علمي  مي  - هاي  نقض  تعارض  را  فرض  با  حال  كنند. 

عام   تفردگرايي  مدافع  واقعي چگونه  تبييني  فعاليت  و  عام  تفردگرايي  شرط  بين  بديهي 

  كند؟ را تبيين مي  هاهپديد 

  پاسخ نخست

برون تبيين براي  نوع  دو  بين  بايد  پيشيني  از مشكل  فهم  علّ  رفت  علّي  تبيين  و  علمي  ي 

نوع-   عرفي نسبتكه  و  تاريخي  ميهاي  برجسته  را  بنهيم.    - كنندمند  بق طتمييز 

از  تبيين  غير  چيزي  توسط  هويات،  انساني  اعمال  و  خصوصيات  عرفي،  فهم  عليِّ  هاي 

دروني  علّي  مينيروهاي  تفرد  برشان  درمقابل  تبيين   يابند.  علمي، وفق  علّي  هاي 

از اين   ؛ شوندشان متفرد ميال انساني افراد توسط نيروهاي علّي درونيخصوصيات و اعم

پيشرو   را  نيروهاي علّي  تبيين علمي،  نوع  فرض ميماهيت علّي  بين دو  بنابراين  گيرد. 

علمي  (  ) به تبيين علّي عام١(   علمي و فهم عرفي) تمييز وجود دارد. درنتيجه (   علّي   تبيين 

  ). ١١٠، ص همان( ه حاكي از تبيين علّي علمي استو فهم عرفي) اشاره ندارد، بلك

به١(اگر مدافع تفردگرايي عام بگويد   تبيين علّي  به  از علمي و -   يطور كل  )  اعم 

بايد ملاك  - فهم عرفي علمي است،  عليّ  تبيين  از  بلكه حاكي  ندارد،  براي  اشاره  هايي 

به عرفي  فهم  علّي  تبيين  از  علمي  علّي  تبيين  ملادست    تمييز  مانند  كدهد؛  اينكه  هايي 

نوع اكننده قانونهاي علمي متمثل تبيين  بهند و  كنند بندي مي نحوي دسته   هاي طبيعي را 

) تنها  ١(   كنند. اگرعرفي) چنين نمي   فهم(  هاي عليّجمله ساير تبيين از  ها  كه ساير تبيين 

تبيين  ويژگيبر  اين  داراي  علميتبيين   - هاهاي  آن   - هاي  باشد،  وجود صادق    گاه 

نوع تبيين  كه  عرفي  فهم  علّي  نسبت هاي  و  تاريخي  ميهاي  برجسته  را  در  مند  كنند، 

بالاصدقش د اما مشكل جدي طرح  اين ملا   خيل نيست.  كه  است  آور نمونه (  هاكاين 

دسته قانون  و  نوع بودن  تبيين بندي  در  بلكه ها)  نيستند،  منحصر  علمي  تبيين   هاي  هاي در 
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  ١). ١١١-١١٠، صهمان( دآينكار ميغيرعلمي نيز به 

بازبيني  عام  «تفردگرايي  دوم؛  راه پاسخ  ردهشده»؛  تفردگرايانة بنديحل  هاي 
  ٢ شدهبازبيني 

عام  ا برون  ويلسنيدة  براي  كه  است  الف) اين  كه  بپذيريم  بايد  پيشيني  از مشكل    رفت 

تاريخي و نسبتبندي هويت توسط ويژگي رده   عرفي بندي فهم  رده  فودوركه  -   مندهاي 

ردهرده  - ناميدمي يعني  مقدماتي است؛  ويژگيبندي  توسط  هويت  و بندي  تاريخي  هاي 

نمينسبت  مشخص  را  نهايي  علّي  عوامل  هرگز  اولية    . كندمند،  الگوي  بازبيني  با  ب) 

رده بهتفرد،  دروني  علّي  نيروهاي  توسط  هويات  از  جديدي  يعني    بندي  دهيم؛  دست 

فيرده عليِّ  نيروهاي  طريق  از  درونيبندي  ويژگي -   زيكيِ  فيزيكييا  عليّ  دروني.   هاي 

رده ويژگيبندي بنابراين  طريق  از  نسبت هاي  مقدماتيهاي  همواره  به امند  و  ند 

بازبينينديبرده تفردگرايانة  رده  شدههاي  ويژگي يعني  طريق  از  فيزيكي  بندي  علّي  هاي 

  يا مقدمه -   فردگرايي عامبراي ت  فودوراستدلال  اينكه  شود. درنتيجه براي  دروني ختم مي

بودن  بازبينيدفاع باشد، بايد اين ادعاي عام دربارة خصوصيت مقدماتي و قابل قابل  - )١(

  ). ١١١، صهمان( صادق باشد فودورمند، بر استدلال هاي علمي نسبت بنديرده

بر    ويلسن افزون  عام،  تفردگرايي  از  دفاع  براي  عام  تفردگرايي  مدافع  است  معتقد 

كه هرچند  عرفي، بايد بپذيرد    ري جداسازي تبيين عليّ علمي از تبيين علّي فهمكارگيبه

نوع تبيين  غيرعلمي،  يا  علمي  خواه  علّي،  نسبتهاي  و  تاريخي  برجسته  هاي  را  مند 

رده مي چنين  ردهبنديكنند،  به  نسبت  عام بندي هايي  تفردگرايي  شرط  بر  كه  هايي 

 
  . ، فصل اول١٩٨٧ ،فودور ر.ك: ،شناختي براي مطالعه بيشتر در مورد قوانين روان   ١

ردهد   ويلسن.  ٢ با  عام  تفردگرايي  سازگاركردن  دوم  نحوة  بحث  نسبتبندير  تفردگرايانة  هاي  ردبندي  ايدة  علم،  در  مند 

 كند.شده را ردّ ميبازبيني
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مقدماتي منطبق همواره  رده  اين  ١اند. اند،  مقدماتي  نسبت بندي خصوصيت  و هاي  مند 

مي منعكس  را  واقعيت  اين  ويژگي تاريخي  خود  كه  نسبت كند  و  تاريخي  مند، هاي 

هايي  كنندة چنين ويژگي آوريهويات نمونه اينكه  قبال    درنهايت مسئوليت علّي ندارند در 

مي  كاري  مي چه  انجام  و  دهند  انجام  ويژگي توانند  خود  يعني  و  هاي  دهند؛  تاريخي 

هويات نسبت  علّي  نيروهاي  بر  ويژگيآوري نمونه   مند  نهايي  كنندة چنين  علّي  تأثير  هايي 

بهنمي مند هرگز  هاي تاريخي و نسبتبندي هويت توسط ويژگيرده  هر روي  گذارند. 

ويژگي نمي پس  كند.  مشخص  را  نهايي  علّي  عوامل  نسبت تواند  بر  هاي  تاريخي  و  مند 

هويا علّي  ويژگي نيروهاي  يعني  ندارند؛  نهايي  عليّ  تأثير  نسبت ت  تاريخي، هاي  و  مند 

هويت  آن  علّي  رفتاري  تأثيرات  نهايي  در مسئول  بايد  پس  نيستند.  ويژگي   ها  هاي پي 

  ). ١١٢- ١١١، صهمان( تري باشيمبنيادي 

  دهد: دست مي رو را به در تأييد مدعاي فوق تعميم فرضي صادق پيش ويلسن
برند. هرچند  هاي هيروشيما از نوع خاصي از سرطان رنج ميربانيبسياري از قاينكه  

به گروه    »گذاري هيروشيماست... قرباني بمب«ما از محمول تاريخي   براي دلالت 

استفاده   مردم  از  ميميخاصي  متعين  آنچه  از  كنيم،  برخي  بر  بالا  تعميم  آيا  كه  سازد 

اس  »افراد« افراد  آن  خود  دربارة  چيزي  است،  فيزيكي  -   تصادق  علّي  ويژگي  يعني 

مند. صدق يعني ويژگي تاريخي و نسبت-   نه چيزي دربارة تاريخچة عليّ آنها  - دروني

جهش ژن خاص يا   مانند  ،خصوصيت فيزيكي دروني  به موجباين تعميم بر آن افراد  

خاص  ژن  در  «واقعاً»است.    انحطاط  مي   آنچه  ويژگي  تبيين  داراي  افراد  چرا  كند 

نسبت افراد متاريخي  اين  كه  است  اين  هستند،  سرطان  از  خاصي  نوع  به  مبتلا  ند، 

 

بندي اولية و مرتبة بالاترند و  تاريخي رده- مندهاي نسبت بندي هويات از طريق ويژگي به تعبير ديگر گويا رده .  ١

نيرده  توسط  هويات  همان  دروني  بندي  فيزيكي  علّي  ويژگي -روهاي  دروني يا  فيزيكي  علّي  بندي رده   - هاي 

   تر است.بنيادي و مرتبة پاييين - اصلي
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سرطان    »علت«اي هستند كه خود آن ويژگي،  اكنون داراي ويژگي فيزيكي درونيهم

است. اين ادعا دربارة اولويت تبييني چنين نيروهاي علّي دروني، معقول است؛ چراكه 

به سلول  به موجب آسيب  يا  فيزيكي    عنوان  به-   هاي خاص داشتن ژن خاص  ويژگي 

تاريخي  - دروني ويژگي  ذيل  ابتدا،  از  افراد،  برخي  كه  قرباني نسبت- است  ،  مند 

آنرده دارايبندي شدند:  كه  داراي سرطان  ]اين[  هايي  هستند،  دروني  و  اويژگي  ند 

دهد  ويژگي دروني نيستند، سرطان ندارند. اين به ما اجازه مي  ]اين[  هايي كه دارايآن

ر  الگوي  اوليةدر  ردهدگاني  در  كنيم.  تجديدنظر  افراد مان  جديد،   بندي 

اي كه مند و تاريخي) از طريق نيروها علّي درونيهاي نسبت كنندة ويژگي آورينمونه(

اي داريم كه اساس و  بندي تفردگرايانهشوند. بعد از بازبيني، ما ردهبندي مي رده  ،دارند

تعميم ميپايه  شكل  را  صادق  علّي  دستهدهدهاي  اين  ؛  به  نسبت  ما  تاريخي  بندي 

  ).  ١١٢- ١١١، ص همان( بندي جدي مقدماتي استرده

 به -   »وزن«آورد. محدودكردن مفهوم  شاهد مثال علمي براي اين بازبيني مي  ويلسن

نيوتني، در مكانيك    - ويژگي دروني  به عنوان-   »جرم«به مفهوم    - عنوان ويژگي بيروني 

اصلاح نمونه  موارد  از  نسبت بنديردهشدن  اي  تبيينهاي  در  وزن مند  است.  علمي  هاي 

بيروني نمونه ا  ايويژگي  هويت  يك  توسط  كه  ميست  درونيآوري  ويژگي  به  و    شود 

اي رسيديم  ما به ويژگي اساساً  شود.  نيروي گرانشي) تجزيه مي (   علاوة نسبت  جرم) به(

به نهايت  در  خودش  ف  كه  دروني  عليّ  نيروي  است؛  مسئول  علّي  ر.ك:  (  يزيكينحو 

  . )٢٩١، ص ١٩٨٩استالنيكر، 

اين  ويلسننكتة   قابل آ  جادر  و  مقدماتي  خصوصيت  اين  كه  است  بازبيني ن 

براي تفردگرايي عام صادق باشد تا    فودورمند بايد بر استدلال  هاي علمي نسبت بنديرده

گردد  قابل  استدلال    به  ؛ دفاع  در  علّي  نيروي  از  مراد  د  فودوراينكه  علّي  روني  نيروهاي 

هاي بندي از طريق ويژگي رده اينكه  هاي علّي فيزيكي دروني است و  فيزيكي يا ويژگي

از طريق نيروها  بندي مقدماتي نسبت به ردهتاريخي هويات، رده- مندنسبت  بندي اصلي 
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اين روعلّي دروني فيزيكي است و    به   ؛ بندي تفردگرايانه استبندي مقدماتي ردهرده  از 

ازبنتعبير ديگر رده ويژگي   دي  ويژگي   نفسه و مستقلاًفي  تاريخي- مندهاي نسبتطريق 

رده در  و  نيست  نميردگاني  واقع  علمي  تنها  بندي  و  عنوانشود  ويژگي   به  هاي مقدمة 

  ). ١١٣- ١١٢، ص١٩٩٢ويلسن، ( شودبندي علم واقع مييكي در ردهدروني فيز

استدلال    ويلسن نادرستي  مورد  در  را  نكته  دو  اينجا  عام  ور فودتا  تفردگرايي    براي 

تعارض بين  (  و در ذيل نكتة دوم براي مشكل پيشيني مدافع تفردگرايي عام  مطرح كرد

ويژگي به  كه  واقعي  علّي  تبييني  فعاليت  و  عام  تفردگرايي  نسبت شرط  متوسل  هاي  مند 

بازبيني بنديحل ردهشوند)، راهمي را به هاي تفردگرايانة  هايي كه اد. بحثدست د  شده 

، كه مشكل محوري باشد  ويلسنبا بحث بعدي    مستقيماً  ، مطرح شد  ل مشكل پيشينيذي

از طريق نيروهاي عليّ   ويلسن  مرتبط است. اكنون ادامه به مشكل محوري استدلال  در 

خود    فودور به  توسل  عليّ«كه  مي  »نيروهاي  مي است،  استدلال  وي  كه  پردازد.  كند 

نيروهاي طريق  از  به    استدلال  وسيعمعنا«علّي  از  ي  عليّتري  است؛    »نيروهاي  وابسته 

ديگر   تعبير  به  علّي.  ويژگي  به  علّي  نيروي  مفهوم  استدلال    ويلسنبسط  بخش،  اين  در 

) مستلزم  ٤(   ) و ١(  كه مقدمةاست    دليلاين    به   فودوراستدلال  بودن  كند كه غيرمعتبر مي

  علّي.  ند؛ مفهوم محدود و وسيع نيرويامتفاوت  »نيروهاي عليّ«مفاهيم 

  شناختي و متافيزيكي ناسازگاري دو نكتة روش .3

  ) در استدلال از طريق نيروهاي علّي به دو نكتة مهم اشاره كرد:١٩٨٧(  فودور

روش  طبقه شناختي نكتة  رده:  علم،  در  است.  بندي  علّي  نيروهاي  طريق  از  بندي 

اين اين  علّي،  نيروهاي  بافتهماني  [تمام]  ميان  علّي  پيامدهاي  بههماني  نحو    ارهاي 

  . تفردگرايي عام)( بنياد ممكن استقانون 

متافيزيكي  مينكتة  مترتب  محلي  ريزساختار  بر  عليّ  نيروهاي  امور :  در  شود. 
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علّروان نيروهاي  ميشناختي،  مترتب  عصبي  ساختار  بر  ، ١٩٨٧فودور،  (  شوندي 

  ).  ٤٤ص

فوق   نكتة  از    فودوردو  واحدي  مفهوم  علّي«بر  ني  »نيروهاي  مورد استوار  در  ستند. 

و١(  مقدمة است.  ٢(  )  صادق  مطلب  همين  نيز  علّي  نيروهاي  طريق  از  استدلال  در   (

  شود. با توجه به دو نكتة فوق، دو اعتراض را يادآور مي ويلسن

اگر نكتة روش  و رده   فودورشناختي  الف)  علوم  بر همة  علمي بنديبايد  صادق   هاي 

  ولي اين   ؛ شوندبايد بر ريزساختار محلي مترتب  گاه نيروهاي عليّ در همة علوم  باشد، آن

  پس نكتة متافيزيكي كاذب است). ( طور نيست

متافيزيكي  نكتة  اگر  آن   فودور  ب)  باشد،  صادق  علّي  نيروهاي  همة  بر  گاه  بايد 

طور    بايست همواره برحسب نيروهاي علّي متفرد شوند؛ ولي اين هاي علمي ميبنديرده

بسا برحسب بلكه چه  شناختي  پس نكتة روش (  شوندهاي علّي متفرد ميويژگي   نيست، 

  . )١٧٥، ص١٩٨٨/ ون گوليك، ١٩٩١ر.ك: ايگن، ( كاذب است)

بر از يك سو  اعتراض:  اين دو  تفردگرايي  (  فودورشناختي  وفق نكتة روش  ايدة عام 

ويژگي  نسبتعام)،  و در ردههاي  در صورتي ردگاني هستند  تنها  بندي  مند يك هويت 

داشتن    به موجبند كه بر نيروهاي علّي آن هويت تأثير بگذارند و آن هويت اليعلمي دخ

كند توليد  را  رفتاري  و  دهد  انجام  را  كاري  ويژگي  رو    ؛ آن  اين  هاي ويژگياز 

مينسبت  تأثير  علّي  نيروهاي  بر  كه  ردگانيمندي  نيروهاي    اندگذارند،  توسط  علّي و 

نيروهاي علّي بايد بر  اينكه  حكم    تافيزيكي بهق نكتة مطب  شوند. از سوي ديگرمتفرد مي

-،  عليّ باشند  »ويژگي«معناي    به  »نيروهاي علّي«شوند، اگر  ريزساختار محلي مترتب  

مي  ويلسنكه  چنان فرض  ادامه  ويژگيآن  - كنددر  بر  علّي  نيروهاي  از  برخي  هاي  گاه 

نمي مترتب  دروني  ويژگي  ؛ شوندفيزيكي  از  برخي  ردگاچون  علّي  علوم  هاي  در  ني 
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نسبت و  تاريخي  ويژگيواقعي،  چنين  نميمندند؛  ويژگيهايي  بر  فيزيكي  توانند  هاي 

سازگار نيستند    فودورشناختي و نكتة متافيزيكي  دروني فرد مترتب شوند. پس نكتة روش 

  ) ناسازگارند. ٤(  ) و١( از اين روو 

  يا بافتارمند  ١هاي علمي غيرتفردگرايانهبنديرده .4

شمارد هاي علمي غيرتفردگرايانه را برميبنديتوجه به اعتراض دوم، برخي رده  با  ويلسن

تايلر شوند.  حسب نيروهاي علّي متفرد نمي  هاي علمي، همواره بربنديتا اثبات كند رده

آزماييم، هاي واقعي تفرد را در شماري از علوم ميمدعي است هنگامي كه ما نمونه   برج

چراكه -   حسب نيروهاي علّي دروني هويت فردي نيست  ره بريابيم كه تفرد هموادرمي

بربنديبرخي رده علمي  نيستند. مثال  هاي  علّي متفرد  نيروهاي  نمونه حسب  اين  ها هاي 

مثال به  ديرينه   برجهاي  تنها  نيستند.  به منحصر  فسيل  ضبط  اساس  بر  تكاملي  شناسي 

استخوان فرض دربارة  تركيب هايي  ساير  و  موجودبندي  مي هاي  گذشته    .رسدات 

از اين    ؛ با نيروهاي علّي موجودات گذشته سروكار ندارد   شناسي تكاملي منحصراًديرينه 

ها در ها و كوه سازد. آتشفشان شان متفرد نمي از طريق نيروهاي علّي صرفاً  هوياتش را    رو

از  شوند. بسياري  بندي نمي شان دستهشناسي از طريق نيروهاي علّي علوم مربوط به زمين 

هاي خاص، بندي سروكارشان با اين است كه چگونه شكل   ،شناسيعلوم مربوط به زمين 

  ها. اپيدمولوژي در ها، محقق شدند، نه با نيروهاي علّي آن هويت ها و كوهمانند آتشفشان 

دارد  حالي پيامدهايي  بيماري اينكه  براي    ، كه  داراي  كاري  افراد  چه  مشخص  هاي 

بيماريجام دهند، گاهي بيماري توانند انتوانند و نمي مي از ها را از طريق علل آن  ها، نه 

علّي نيروهاي  بيماري   طريق  آن  ردهخود  ميها  ويروسي بيماري مثلاً    ؛ كنندبندي    هاي 

بااشان متفاوت هرچند در نيروهاي علّي خاص  شوند؛ چراكه  بندي مييگر طبقه همد  ند، 
 

  شوند.حسب نيروهاي علّي متفرد نمي  بر اي كههاي علمي بندي. رده ١
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ويروس آن معلول  بسيارياها  بر  مطلب  همين  بيماري  ند.  است:  از  صادق  خاص  هاي 

حسب علل خاص    ها يا شرايطي هستند كه برمسموميت از سرب و تروما تولد، بيماري 

  ويلسنها دارند. البته  كه آن بيماري  شوند، نه توسط نيروهاي عليّبندي ميخودشان رده

رده كه  نيست  اپيدمولوژيكي  مدعي  جز  اساساً  بندي  است؛  ن  آاينكه  غيرتفردگرايانه 

استدست چنين  گاهي  ص٢٠٠٧(  كم  ص١٩٩٢ويلسن،    /٣١٠- ٣٠٩،   ،١١٣-

١١٤ .(    

شود كه اگر نيروهاي علّي يك هويت  با توجه به اعتراض نخست، متذكر مي   ويلسن

آن شوند،  مترتب  هويت  آن  ريزساختار  عامبر  تفردگرايي  روش -   گاه  نكتة   - شناختييا 

وي براي اثبات اين ادعا كه    ١.پي دارد  ) را در ١(   )، كذب ٤(   كاذب است؛ يعني صدق

صدق كذب ٤(   فرضِ  در ١(   )،  را  نوع   )  براي  مثال  سه  دارد،  كه  پي  ردگاني  هاي 

  . تابو، جرم و گونه ٢:دهددست مي مندند، بهضدتفردگرايانه يا نسبت 

در انسان اغلب  آن  شناسان  مجموعه اپي  فعاليتند  از  فرهنگ  اي  در  را  اعمال  يا  ها 

و اغلب تابو   ها ممنوع استدر بسياري از فرهنگزناي با محارم  مثل    خاص بفهمند. به

شناختي، يك مفهوم فرهنگي است هاي انسانآيد. تابو براي بسياري از تبيين شمار مي  به

ها ها تابو هستند، فعاليت هاي مختلف انواع متفاوتي از فعاليتو هرچند در ميان فرهنگ

بندي اعمال  شوند. در دسته بندي نمي تابو رده  وانبه عن شان  دروني  از طريق نيروهاي عليّ 

فعاليت  عنوانها  يا  با    به  شخص  محلي«تابوها،  فعاليت ريزساختار  يا  اعمال  آن  يا    ها» 

 

هويت .  ١ از  برخي  نوع چون  تحت  نسبتها  علمي  ردههاي  عليّ مند  نيروهاي  رو  اين  از  و  شدند  بر    شانبندي 

 شود. ريزساختارشان مترتب نمي 

تواند ايدة تفردگرايي عام را صرفاً به زيرمجموعة  دهند تفردگرا نمي هاي بالا نشان ميها به همراه مثال اين مثال   .٢

   شناسي عضوي از آنهاست.اي محدود كند كه روان هاي علمي رشته 
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فيزيكي  مشتمل حركات  آنها  كه  يا  ااي  ضدتفردگرايانه  تفرد  تابوها  ندارد.  سروكار  ند، 

ردهنسبت  دارند؛  انسانمند  در  تفرگرايانه  بندي  يا  شناسي،  تفردگرايانه    »كاملاً« نيست 

  ). ١١٦، ص١٩٩٢ويلسن، ( مند استنيست، بلكه ضدتفردگرا يا نسبت

شناسي اجتماعي  در روان  نوعِ اجتماعي  به عنوان به همين ترتيب است در مورد جرم  

جامعه مجرمو  نسبت شناسي.  ويژگي  افرابودن  برخي  كه  است  نمونهمندي  آوري  د 

رم است كه شماري از قوانين طبقه خاص را نقض كند. در صورتي مج  كنند: شخصمي

هايي است كه شخص وارد  بع نسبت عنوان مجرم، تاكردن يك فرد خاص ذيل  بندي دسته

، همان(  گرددبندي از طريق نيروهاي علّي دروني آن فرد متعين نميشود؛ آن دستهها ميآن

  ١). ١١٧- ١١٦ص

مفهوم ردگاني محوري    يك  - هاوع يا ن-   هاشناسي تكاملي، مفهوم گونه در زيست

گونه  اعضاي  تعميم است.  مي ها  را  متعدد  علّي  تعميم هاي  اين  از  برخي  به پذيرند؛  ها 

مورفولوژيكي شباهت  و  ژنتيكي  برميهاي  ويژگيشان  و  گردد؛  تفردگرايانه  كه  هايي 

گونه غيرنسبت  خود  اما  برمندند.  توليد«حسب    ها  جمعيت  جداسازي    » مثل 

)Reproductive isolation of a population  (و   به ضدتفردگرايانه  نحو 

ردهنسبت  ميمند  نه  بندي  موجبشوند،  حتي  وصف   به  يا  دروني  ژنتيكي  هاي 

اعضاي مورفولوژيكي  كه  انواعاي  بنابراين  دارند.  بهگونه(  شان  نسبت   ها)  و نحو  مند 

نظر    ) مد٤(  كه در مقدمةضدتفردگرايانه متفردند، نه از طريق نيروهاي علّي دروني افراد 

  ). ١١٨، ص همان( است

 

ويژگي .  ١ و مجرم،  تابو  مورد  دو  هر  ندر  را  هويت  يك  است، مي هايي كه  كه  چيزي  ويژگي وع  هاي  سازند، 

تابع  مندند: واقع هاي نسبت فيزيكي دروني آن هويت نيستند، بلكه ويژگي شدن يك هويت تحت هر دو مفهوم، 

 شود. هايي است كه هويت وارد آنها مي نسبت
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نحو    بلكه به   ، ها از طريق نيروهاي علّي دروني متفرد نيستندگونه اينكه  از    ويلسنمراد  

اندام اينكه  نخست    :مند متفردند، دو چيز استنسبت  از طريق واره در گونهعضويت  ها 

هايي كه آن فرد به  ق نسبت گردد، بلكه از طري واره متعين نمي هاي دروني آن اندام ويژگي 

مي متعين  دارد،  افراد  اندامساير  دو  اينواره ميگردد.  تركيب  و  ساختار  در  همان توانند 

به گونه بيولوژيكي همان  اين (  فيزيكي باشند) باشند و هنوز  -   هاي متفاوت تعلق داشته 

مستقل داشته  هاي  توانند جداسازي توليدمثلي شوند و فلوژني واره ميچراكه اين دو اندام 

،  همان(  سازدها متعين نمي وارة فرد، عضويت فرد را در گونه باشند. نيروهاي علّي اندام 

  ). ١١٩- ١١٨ص

گونه  عنوانها  دوم،  به   به  نسبت  دروني،  علّي  نيروهاي  طريق  از  بيولوژيكي  انواع 

متفرد ب(  يكديگر  اين  نيستند.  دليلمتمايز)  گونه   دان  كه  توسط است  تاحدودي،  ها، 

  ند. امتمايز)( شان، نسبت به يكديگر متفردريخ فيلوژنتيك تا

نيرو  .5 مفهوم  ويژگي  يبسط  به  نيروي علّي  محدود  و  معناي وسيع  علّي؛  هاي 
  علّي

)  ١(  كند كه بخشي از اين ادعاي وي است كهدر ادامه از شرط ديگري بحث مي  ويلسن

 فودور   »شناختينكتة روش «راين ) را بپذيريم و بناب١(  اگر مااينكه    ) ناسازگارند: به ٤(  و

يعني اگر   ؛ بايد كاذب باشد  فودور  »نكتة متافيزيكي«) و بنابراين  ٤(  گاهصادق باشد، آن

) صادق ١(  كه در اين صورت -   بندي از طريق نيروهاي علّي استبندي در علم ردهدسته

در اين  كه  -   ١شوند گاه نيروهاي علّي همواره بر ريزساختار محلي مترتب نميآن   - است

) صادق باشد، بايد مفهوم نيروي عليّ  ١( اينكه  چراكه براي    ؛ ) كاذب است٤(  صورت 

يك هويت را   - مند و تاريخيهاي نسبت ويژگي   مانند–  عليّ هايرا بسط دهيم تا ويژگي 

 
 .شودنمي  مترتبهاي فيزيكي دروني . يعني برخي نيروهاي علّي بر ويژگي١
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عنوان  يطوركل  به در تشكيل   به  عليّ  نيروهاي  بخواهيم  ؛ گيرد  بر  دهندة  اگر  )  ١(   يعني 

مند هاي تاريخي و نسبت كم برخي از ويژگي   علّي بايد دست  صادق باشد، مفهوم نيروي

شود؛ زيرا  علّي به نفع تفردگرا تمام نمي  ينظر در مفهوم نيرو  گيرد. اما تجديد  بر  را در 

  » ويژگي «معناي    به  »نيروهاي عليّ«گردد. اگر  ) كاذب مي٤(  نظر،   بر وفق اين تجديد

شود. كي دروني مترتب نميهاي فيزييژگيگاه برخي از نيروهاي علّي بر وعلّي باشد، آن 

دويژگي برخي ردگاني  علّي  علوم،  هاي  نسبت ر  و  ويژگي مندتاريخي  چنين  هايي  ند؛ 

  ). ١٢٠-١١٩، صهمان( هاي فيزيكي دروني فرد مترتب شوندبر ويژگي  توانننمي

بيان خلاصه  براي  به  باشد،  ١( اينكه  تر  عليّ  «) صادق  مفهوم    »xنيروهاي  به  بايد 

  تنها نيروهاي علّي دروني و بيروني عي از نيروهاي عليّ ارجاع كند، آن مفهومي كه نه وسي

x   هاي عليّ  گيرد، بلكه تمام ويژگي مي  بر  را درx   كم    جمله دستاز  گيرد؛  مي   بر  را در

ويژگي از  نسبتبرخي  عليّ  تاريخيهاي  و  بهمند  را.  ديگر  اش  )  ١( اينكه  براي    تعبير 

باشد معن  ، صادق  وسيع  بايد  علّي«اي  ديگرنيروهاي  سوي  از  كنيم.  لحاظ  را  براي    » 

محدود  ٤( اينكه   معناي  بايد  باشد،  صادق  علّي«)  كنيم  »نيروهاي  لحاظ  يعني    ، را 

ند و بنابراين  امتفاوت   »نيروهاي علّي«نيروهاي علّي دروني فقط. معاني وسيع و محدود  

و١(  دوي  هر نمي ٤(  )  بر)  ن  توانند  از  مشترك  فهم  باشند؛ اساس  صادق  علّي  يروهاي 

اين رو  نظر است.    ) معناي محدود مد٤(  ) معناي وسيع و در ١(  چراكه در  ) را  ٥(از 

تبيين  نمي عليّ  ماهيت  بنابراين  گرفت.  نتيجه  علّي  نيروهاي  طريق  از  استدلال  از  توان 

نميروان پرسش  اين  به  پاسخي  روانشناختي،  امور  آيا  كه  طريق دهد  از  تنها  شناختي 

   ). ١٢٠، صهمان(  وهاي علّي متفردندنير

  بخش دوم ج)  
تا  در بخش قبلي به ماهيت نسبت   ويلسناستدلال   مند تفرد در علوم مختلف متوسل شد 
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بندي  گيرد كه بين رده فرض مينشان دهد آن علوم تفردگرايانه نيستند. اين استدلال پيش 

دروني(  مندتفردگرايانه/غيرنسبت  علّي  نيروهاي  طريق  از  ردهتفرد  و  بندي  ) 

ويژگي(  مند/ضدتفردگرايانهنسبت  طريق  از  دارد؛ تفرد  وجود  ناسازگاري  بيروني)  هاي 

مدعي است    فودوركند. درحقيقت خود  فرضي كه مدافع تفردگرايي عام آن را رد مي پيش 

تفردگرايي    »شناختينكتة روش«دهد  مند در علم نشان نميهاي نسبت بنديفراگيري رده

مي بخش  بايست  عام  اين  در  باشد.  مي  ويلسن كاذب  دفاع  ادعا  اين  كه  از  كند 

دو    مند ناسازگارند و عدم پذيرش ناسازگاري بين آنهاي تفردگرايانه و نسبتبنديرده

  كند. را نقد مي  فودورتوسط 

  مند بندي تفردگرايانه و تفرد نسبتناسازگاري رده .١

هايي كه هويت وارد  سب نسبتح  حدودي بر  كم تا  مند، يك هويت را دستتفرد نسبت 

حدودي   شود، تاهايي كه هر هويتي وارد آنها ميكند. نسبتبندي ميشود، ردهها ميآن

تفرد توسط نيروهاي   ند. براهاي بيروني آن هويت متعين توسط ويژگي  وفق تفردگرايي، 

اما  كند.  بندي ميهاي فيزيكي دروني ردهحسب ويژگي  بر كاملاً  علّي دروني، هويت را  

اش متفرد شود و هم  هاي بيرونيحدودي توسط ويژگي   تواند هم تا هيچ نوع هويتي نمي

تواند هم  هيچ نوع هويتي نمي  از اين رو   ؛ اش متفرد باشددروني  هايتوسط ويژگي كاملاً  

معتقد   ويلسن  ). ١٢١، صهمان(  بندي تفردگرايانهمند داشته باشد و هم ردهتفرد نسبت 

مند و تفردگرايانه قابل  هاي نسبت بندي يدگاه ناسازگارگرايي ردهاست دو پاسخ براي د

  دو پاسخ است.  مدافع يكي از آن فودورفرض است. 

  پاسخ نخست ايدة ناسازگاري؛ ايدة سازگارگروي 

ديطب سازگارگروي،  ق  «مي  فودور دگاه  ردگويد:  بيشتر  مقولات  علم،  در  گاني 

ويژگيمندنسبت  نسبتند.  هو هاي  [يك  ردگانيمند  صورتي  در  تنها  در  ايت]،  [و  ند 
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تأثير بگذارند  هاي علّي [آن هويت بهند] كه بر نيروابندي علمي دخيل رده   » نحو عليّ] 

  ).  ٤٣، ص١٩٨٧فودور، (

رو   اين  «سيارهاز  معناشناختي]  نسبت بودن» ك[ويژگي  ويژگي  يك  تمام ه  عيار مند 

  شما اينكه  زيرا    ؛ يژگي ردگاني استشود و وشناختي واقع ميبندي ستارهاست، در رده

كند شما  گذارد؛ خط سير شما مشخص ميسياره هستيد، بر خط سير شما تأثير مي ]در [

 بر نيروهاي   ، سياره هستيد  ]در [  توانيد برخورد كنيد؛ بنابراين اينكه شمابا چه چيزي مي

   ١). همان( گذارد علّي شما تأثير [علّي] مي

مند در  هاي نسبت بنديرايي عام با اين واقعيت كه ردهاين نحوة سازگاركردن تفردگ

  شود. آشكار مي فودورعلوم فراگير است، همچنين در توضيحات ديگر 

نسبت مي بين  تفردگرايانه بودن  مندتوان  كرد.  بودن  و  جمع  تفرد  تفردگرايي  «اصول 

نسبت  تفرد  از  حالت مانع  نمي مندِ  ذهني  آن  »شودهاي  هيچميصرفاً  ؛  ويژگي    گويد كه 

نسبتحالت  خواه  ذهني،  غيرنسبت هاي  يا  ردهمند  تحت  واقع  مند،  [علمي]  بندي 

نيرواينكه  مگر    ، شودنمي [حالت بر  علّي  پسهاي  بگذارد.  علّي  تأثير  ذهني]    هاي 

  ).  ٤٢، صهمان( گذاردمند را كنار نمينفسه تفرد نسبت تفردگرايي في 

بق ايدة  طتفردگرايي اين است كه    جديد از  بنديصورت مدعي است ايدة اين    ويلسن

 

«درس.  ١ ويژگي  ميياره يعني  علّي  تأثير  علّي شما  نيروهاي  بر  ميبودن»  موجب  و  انجام  گذارد  را  كاري  شود 

داديد و به تعبير ديگر آن ويژگي در توليد داشتيد، آن كار را انجام نمي دهيد، به طوري كه اگر آن ويژگي را نمي

فضانورد كاري را انجام دهد و    شودگذارد. مانند ويژگي «در كرة ماه بودن» موجب ميرفتار شما تأثير علّي مي

شود همان شخص نتواند شيء صد  بودن» موجب مي شيء صد كيلويي را بلند كند و به عكس ويژگي «درزمين 

و «درزمين  بودن»  ماه  «در كرة  ويژگي  پس  را حمل كند.  تأثير عليّ  كيلويي  فضانورد  علّي  نيروهاي  بودن» بر 

بندي علمي دخيل است و توسط نيروهاي  گاني است و در رده ن» رد بودگذارد. به تعبير ديگر «ويژگي سياره مي

 كنند. مي آنها را استيفا بودن،  كه اشيا به موجب درسياره  اي هستوانين عليّ علّي متفرد است؛ چراكه ق 
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بندي آن هويت در  هاي ردهمحوري تفردگرايي عام، نيروهاي علّي يك هويت، در نحوه

دارند نقش محوري  ادعا كه رده  ؛ علم،  اين  علم  اما  عليّ«بندي در  نيروهاي   »از طريق 

به نبايد  مي  است،  عام  تفردگرايي  مدافع  شود.  تفسير  محدود  خيلي  بر  نحو  تواند 

و    »گذارندتأثير مي«مندي صحه بگذارد كه بر نيروهاي علّي هويت  هاي نسبت يژگي و

  ).  ١٢٢، ص ١٩٩٢ويلسن، ( ندابندي علمي دخيل در عين حال در رده

  اعتراض استالنيكر به ايدة سازگارگروي فودور  .٢

توصيف    استالنيكر است  توصيف   فودورمدعي  از  عبارات،  اين  در  تفردگرايي  هاي از 

بندي  ردهاينكه  تفردگرايي خيلي دور است. تفردگرايي ديدگاهي است مبني بر    متعارف

  هايي كه بر نيروهاي عليّ شود نه از طريق ويژگيعلمي از طريق نيروهاي علّي محقق مي

معتقد است اين واقعيت كه ويژگي معناشناختي  استالنيكر.  »گذاردنحو علّي تأثير مي به«

گذارد، مستلزم اين نيست  ليّ يك قطعه سنگ عظيم تأثير مي بودن» بر نيروهاي ع«سياره

ايده   اين  تفردگرايي  اگر  تفردگرايي كاذب است. وي مدعي است  تفرد در  كه  كه  بود 

ميروان ويژگي شناسي  طريق  از  تفرد  تأثير بايست  علّي  نيروهاي  بر  كه  باشد  هايي 

آنمي ميگذارد،  سازگار  وسيع  تفرد  با  تفردگرايي  اين  ؛ بودگاه  در  صورت    زيرا 

عليّ واقعيت  نيروهاي  بر  محيطي  علّي مي  هاي  تأثير  عليّ  از    ، داشتاشيا  نيروهاي  جمله 

اعتراض  دروني سازگارگروي    استالنيكر شان.  كه  است  از    فودوراين  تفسيري  مستلزم 

). ٣٠٨-٣٠٧، ص ١٩٨٩  ، استالنيكر(  تفردگرايي عام است كه بيش ازحد ليبرال است

اينجا  ويلسن  ادعاي  مي  در  از  كند.    استالنيكرخواهد  نحوة    ويلسندفاع  دو  بين  نخست 

هويت«متفاوت   عليّ  نيروهاي  بر  چيز  يك  گذاشتن  علّي  مي   ١»تأثير  چون  تمييز  نهد؛ 

 

مدعي است اين تميز بين دو نحوة متفاوت «تأثير علّي گذاشتن يك چيز بر نيروهاي علّي هويت» از    ويلسن.  ١

 مطرح شد.  يدني شوميكر سسوي 
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  مشترك لفظي است. تا حدودي  »تأثيرگذاشتن بر نيروهاي عليّ«مفهوم 

  تأثيرگذاري مقارن   .3

اش هاي علّيشود، بر نيروت وارد آنها ميهايي كه هوينحوة نخست اين است كه نسبت

انجام كاري  و موجب مي  گذاردتأثير علّي مي يا از  انجام دهد  شود آن هويت كاري را 

تأثيرگذار است:    ١؛ منع شود آن هويت  رفتار  توليد  در  تواند در آن هويت مي آنچه  يعني 

ه چه چيزي نسبت  تابع اين است كه آن هويت در آن زمان بتا حدودي  زماني انجام دهد،  

گذارد و  بر نيروهاي علّي سياره تأثير مي  بودنراي نمونه ويژگي معناشناختي سيارهب  ؛ دارد

مي ستارهموجب  مدار  بر  سياره  كندشود  حركت  ستاره-  اي  دور  به  به  يا  بچرخد.  اي 

كه است  ترتيب  اندام   همين  بودن»  ديگر  گونة  نه  گونه  يك  «عضو  بر  ويژگي  واره، 

داشتن آن ويژگي    به موجبواره  گذارد و آن اندام واره تأثير علّي ميآن اندام  نيروهاي علّي

داد آن كار را انجام نمي  ، داشتكه اگر آن ويژگي را نميطوري    به  ؛ كاري را انجام دهد

اي اين نحوه   ويلسنگذارد.  واره تأثير ميو به تعبير ديگر آن ويژگي بر توليد رفتار آن اندام 

و آن،  علّي هاي نسبتيژگي را كه در  نيروهاي  بر  تأثير مي   مند هويت  هويت  گذارد، آن 

مي مقارن  نسبت تأثيرگذاري  واقع نامد:  آنها  در  خاصي  زمان  در  هويت  يك  كه  هايي 

ويلسن، (  گذارنداي كه آن هويت در آن زمان دارد، تأثير عليّ مياست، بر نيروهاي علّي

  ). ١٢٣، ص ١٩٩٢

  تأثيرگذاري تاريخي .4

نحوة نحو عليّ متأثر باشند،    د بهن توانهويت مي  دومي كه در آن، نيروهاي علّي يك   نحوة

 

شود فرد نتواند صندلي را بلند  براي مثال بودن در بافتاري كه در آن، صندلي به زمين ميخ شده است، موجب مي.  ١

    شود فرد بتواند صندلي را بلند كند.كند و بودن در بافتاري كه در آن، صندلي به زمين ميخ نشده است، موجب مي 
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تاريخ يك هويت را شكل مي از  توانند دهند، ميتاريخي است: رويدادهايي كه بخشي 

اش را داشته آن هويت برخي از نيروهاي علّياينكه  مسئوليت علّي داشته باشند در قبال  

ع نيروهاي  ساير  نه  بباشد،  را.  علّي  المث  رايلّي  زمان نيروهاي  در  يك شخص  كه  اي 

حضور داشت،   در هيروشيما  ١٩٤٥او در سال  اينكه  د، شايد متأثر باشند از  نخاصي دار 

، نسبت و  فراينديا تحت تربيت خاصي بزرگ شد. رويداد،    داروي خاصي مصرف كرد

در صورتي   تنها  تاريخي  به«غيره  نيرو  »نحو  تأبر  هويت  علّي  كهثير ميهاي  آن    گذارد 

داشت. تر براي آن نيروهاي علّي اهميت مي، نسبت، وغيره) در زمان قبل فرايند(  رويداد

هويت   آن  رويداد،    به موجبيعني  آن  انجام    فرايندداشتن  را  كاري  نسبت،  به و    دهد، 

  داد. داشت آن كار را انجام نمي ها را نميكه اگر آن  طوري

تأثيرگذاري    ويلسن است و هم    فودورنظر    كند؛ چون هم مدتمركز مي  » نمقار «بر 

بسطاينكه   مسئلة  كه  است  مورد  اين  براي  در  عام  تفردگرايي  هاي ويژگي اينكه  دادن 

در  را  علّي  نيروهاي  بر  عام    بر  تأثيرگذار  تفردگرايي  آيا  است.  آشكار  خيلي  گيرد، 

يق نيروهاي علّي است يا بندي در علم يا از طرردهاينكه  تواند ديدگاهي باشد مبني بر  مي

به(  از طريق چيزي  طبق باور   گذارد؟نحو مقارن بر نيروهاي علّي تأثير مي  ويژگي) كه 

) در استدلال از طريق نيروهاي علّي بدين  ١(  چون اگر مقدمة  ؛ است  پاسخ منفي  ويلسن

تأثيرگذاري مقارن بر نيروهاي عليّ هويت را در -   نحو بسط يابد بر اساس    - گيرد  بر  و 

به هايي كه شخص ، آن ويژگي »بندي علمي از طريق نيروهاي علّيرده«ن فهم وسيع از اي

ردهموجب ويژگي بندي ميشان  بر  نميكند،  مترتب  دروني  فيزيكي  بنابراين هاي  و    شود 

  ) يا ٥( دهد  شود يا به ما اجازه نمي يا كاذب مي   در استدلال از طريق نيروهاي عليّ)  ٤(

كنيم٦( استنتاج  را  بر  ه (  )  تاريخي «مين مطلب  است  »تأثيرگذاري  به  نيز صادق  ما   .(

كه  نتيجه  كرد  ويلسناي  مطرح  قبل  بخش  از    ، در  توصيفي  هيچ  از رده«رسيديم:  بندي 
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علّي نيروهاي  محدود -   »طريق  يا  وسيع  توصيف  به نمي   - خواه  هم    توان  كه  داد  دست 

را استيفا كند   بر  را مشخص    هاييهم ويژگي  وفعاليت ردگاني واقعي در علم  كند كه 

فيزيكي  ويژگي  هويت هاي  ميدروني  مترتب  در ها  و١(  نتيجهشوند.  ناسازگار  ٤(  )   (

  ).  ١٢٤- ١٢٣، صهمان( مانندمي

استدلال    يم) صادق است. حال شايد بتوان٤(  كند كهفرض مي  ويلسن  از سوي ديگر

ر نيروهاي علّي هويت  كلي تغيير دهيم تا تأثيرگذاري مقارن باز طريق نيروهاي علّي را به 

  جا كنيم: ) جابه٥(  ) را با٥*(   گيرد. براي انجام چنين كاري بايد بر را در 

بايد ردگاني باشد، مي) هر علت رفتار در روان٥*(  بايست يا  شناسي شناختي كه 

بايد به«هاي فيزيكي دروني فرد مترتب شود،  بر ويژگي بر آن ويژگي  يا  ها نحو مقارن 

     . »تأثير بگذارد

به ٦(  بايد  نيز  تغيير مخالفت كند؛    )  اين  با  بايد  تفردگرا  اما  تغيير كند.  همين نحو 

هاي چراكه بر وفق اين تغيير، تفردگرايي ديگر مستلزم نيست كه همزادها بايد تحت نوع 

ردهروان يكسان  بهشناختي  است.  فرض  خلاف  اين  و  شوند  افرادِ اينكه  حكم    بندي 

ممكن  همانِاين  مولكولي  تأثيرات   تابع  است   است  ممكن  آنها  باشند،  متفاوت  مقارنِ 

جديد از استدلال    بنديصورت بندي شوند. اين  شناختيِ متفاوت ردههاي روانتحت نوع 

شناسي دهد خوانش مناسبي از تفردگرايي در رواناز طريق نيروهاي علّي به ما اجازه نمي

  ). ١٢٥- ١٢٤، صهمان(  دست دهيم به

نسبت   ودورفتلاش    بنابراين تفرد  تبيين  تضعيف براي  از طريق  بسطمند  يا  دادن كردن 

)  ١(  دوي   هر  »نيروهاي علّي«چون هيچ معناي واحدي از    ؛ تفردگرايي عام ناموفق است

  شود. نحو رفع نمي هيچ  دو به  سازد و ناسازگاري آن) را صادق نمي ٤( و
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  پاسخ دوم به ناسازگاري؛ ايدة سازگارگروي 

بندي تفردگرايانه  مند يا ردههاي علمي نسبت ق خوانش تفردگرايانه از نوع وف  تفردگرا بر

ميبازبيني  با  شده  را  عام  تفردگرايي  رده«تواند  نسبتبنديغلبة  علمهاي  در  ق  وف  »مند 

اين  ادعا به كار مي   نحوة دوم سازگاري  دهد. در  بندي تفردگرايانه  ده آيند؛ ادعاي ر دو 

كه  شدهبازبيني  ادعا  اين  نسبتبنديرده  و  و  تاريخي  خصوصيت  هاي  داراي  مند 

از  طبند.  »امقدماتي« ادعا،  دو  اين  نسبت اينكه  ق  و  بر  تاريخ  هويت  يك  آن اينكه  هاي 

علّي  نيروهاي  چه  ميهويت  تأثير  دارد،  خاص  زماني  در  نمي اي  لازم  خود  گذارد،  آيد 

نسبتويژگي  تاريخي و  باشندهاي  ردگاني  آن هويت،  بندي علمي واقع  هو در رد-  مند 

ويژگي  يا  علّي  نيروهاي  تنها  ميشوند.  مترتب  علّي  نيروهاي  بر  كه  يعني -   شوندهايي 

هاي بندي علمي واقع شوند، هرچند ويژگيتوانند در ردهمي  - مندهاي غيرنسبت ويژگي 

ند. هنگامي كه ايك هويت   اعتماد براي نيروهاي علّي   مند راهنماي قابلتاريخي و نسبت

نسبت   تاريخ نوع و  تأثيرگذارند،  رفتارش  توليد  در  هويت،  يك  و هاي  تاريخي  هاي 

اي هستند كه توسط  هاي ردگاني مند مشابه در بهترين حالت نمايندة يا شبيه نوع نسبت 

شدند متفرد  علّي  نوع اينكه  نه  -   نيروهاي  نسبتخود  و  تاريخي  نوعهاي  هاي مند، 

  شوند.  تفرد مياي باشند كه توسط نيروهاي علّي مردگاني

مند، از خود هاي نسبت بنديشدن نادرستي اين ادعاها دربارة ردهبراي روشن  ويلسن

قطعه (  ء. يك شي»سياره« مند ولي تفردگرايانه  مفهوم نسبت   : كنداستفاده مي  فودور مثال  

زيرا  -   تركيب آن شيء- هايي دربارة ساختار واقعيت   به موجبسنگ عظيم) سياره است،  

به    هايي دربارة حركت آن شيءواقعيت   به موجب  و  - دار سياره نيستندنباله هاي دستاره

مند است. ها سياره نيستند. پس مفهوم سياره نسبت سنگزيرا شهاب -   دور ستارة خاص

ستاره با  كه  زمين  فيزيكي  همتاي  سيارهحال  سازندة  جزء  كه  نسبتي بودن  اي  است، 
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نيست، هرچند آن همتا،   بايد داراي نيروهاي عليّ  »ق فرض سابقوف   بر«ندارد، سياره   ،

شناختي نقش  هاي ستاره مفهوم سياره در تبيين  يكسان با زمين باشد. با وجود ايندروني  

دارد نسبت   اصلي  مقدماتي.  نقش  در نه  سياره  كه  واقعي  مي  هاي  واقع  در  آنها  شود، 

فعاليت اينكه  ن  كردمتعين دارند.  اساسي  نقش  است،  سياره  در    ردگاني  سياره  واقعي 

به بايد  يا  است  مقدماتي  سياره  مفهوم  كنيم  فكر  كه  است  اين  از  مانع  نحو    نجوم، 

مند است، اگر ما نسبتاساساً  كه اين مفهوم    واقع از آنجاييتفردگرايانه بازبيني شود. در 

از مفهوم سياره به را به نحو تفردگرايانه    بكوشيم خوانش تفردگرايانه  دست دهيم و آن 

كن  بهبازبيني  را  سياره  مفهوم  مي  يم،  دست  از  كل  ميطور  نشان  اين  نه دهيم.  دهد 

مند هاي علمي نسبت ضروري است و نه حتي ممكن است كه خوانش تفردگرايانه از نوع 

  دست دهيم.   به

هاي  ويژگي  را بهانواع)  (  »هاگونه «به همين ترتيب، اين غيرممكن است كه مفهوم  

تقليل دهيم. هيچ  ا  مقدماتي  مفهوم گونه يك  اجزاي  اين  نميز  نيروهاي  ها  توسط  توانند 

شوند، در ها در آنها واقع ميوارههاي واقعي كه اندام علّي دروني افراد متعين شوند: نسبت

اينمتعين مي گونه   ساختن  ايفا  محوري  نقش  گونه ها،  مفهوم  پس  نسبتكنند.  مند ها 

بيولوژي تكامطاست.   ردگاني واقعي در  فعاليت  مقدماتي لي، مفهوم گونه بق  ها مطلقا 

  دهد اين نه ضروري است، نه حتي به نيستند. تأمل در اين مثال، مانند مثال قبل، نشان مي

 دست دهيم مند بههاي علمي نسبتممكن است كه خوانش تفردگرايانه از نوع  يطور كل

    ). ١٢٦-١٢٥، ص همان(

  نتيجه
استدلال  ١٩٩٢(  ويلسن كه  كرد  استدلال  به    فودور)  توسل  با  عليّ،  نيروهاي  طريق  از 

تفرد در علم از طريق نيروهاي عليّ است  اينكه  -   مفهوم وسيع نيروي علّي در يك مقدمه
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و توسل به مفهوم محدودتر نيروي  - شان متفردندهاي علمي از طريق نيروهاي عليّو نوع

 -شوندتب ميهاي دروني فرد مترنيروهاي علّي بر ويژگي اينكه  -   علّي در مقدمة ديگر

ابهام و (  شود. مشكل اصليمي  »نيروهاي عليّ«موجب اشتراك لفظي و ابهام در مفهوم  

مي پديد  هنگامي  موارد  اين  تمام  در  لفظي)  ويژگي اشتراك  آيا  بپرسيم  كه  هاي آيد 

يا توسط  »انيروهاي عليّ«  - مند علميهاي نسبتويژگي   مانند-   مندنسبت  نيروهاي  «ند 

آيا ويژگي شونمتفرد مي   »علّي يعني   مند درنهايت مسئوليت علّي دارند در هاي نسبت د؛ 

ويژگي آوريهوياتِ نمونه اينكه  قبال   انجام دهند؟  هايي چه كاري ميكنندة چنين  توانند 

 » نيروهاي علّي«ند يا توسط  »انيروهاي علّي«مند  هاي نسبتمدعي است ويژگي  ويلسن

صادق  - شناختييا نكتة روش - هاي علمينوعشوند، اگر مقدمة مربوط به تفرد متفرد مي

آنها   اما  علّي«باشد؛  توسط    » نيروهاي  يا  عليّ«نيستند  نمي  »نيروهاي  اگر  متفرد  شوند، 

ترتب به  مربوط  با(   مقدمة  متافيزيكي) صادق  نكتة  در يا  مقدمهشد.  دو  اين  كه  -  نتيجه 

رده مستلزم  نخست  نسبت مقدمة  رده بندي  مستلزم  دوم  مقدمة  و  تفردگرايانه  بنمند  دي 

چون هيچ نوع هويتي    ؛ شناختي و نكتة متافيزيكي ناسازگارندتبع، نكتة روش و به   - است

ويژگي نمي توسط  هم  بيرونيتواند  هم  هاي  و  شود  متفرد  ويژگي كاملاً  اش  هاي توسط 

 اش متفرد باشد. دروني

مند هاي نسبت وع دادن خوانش تفردگرايانه از ن دستمدافع تفردگرايي شايد بخواهد با به 

رده  يك  به  بازبيني علمي  تفردگرايانة  يابد.  بندي  رهايي  مشكل  اين  از  و  برسد  ق  طب شده 

بازبيني رده تفردگرايانة  ردهبندي  ويژگي  يهايبنديشده،  طريق  نسبت از  همواره هاي  مند، 

بندي  بندي مقدماتي نسبت به ردهمند، ردههاي نسبت بندي از طريق ويژگي ند. ردهامقدماتي

به  است.  فيزيكي  دروني  علّي  نيروها  طريق  از  ويژگي   اصلي  ديگر  نسبت تعبير  مند هاي 

نيستند و در ردهفي تنها  بندي علمي واقع نمينفسه ويژگي ردگاني  مقدمة   به عنوانشوند و 
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ردهويژگي  در  فيزيكي  دروني  ميهاي  واقع  علم  يا  بندي  علّي  نيروهاي  تنها  شوند. 

توانند  مي  - مندهاي غيرنسبت يعني ويژگي-  شوندنيروهاي عليّ مترتب ميهايي كه بر  ويژگي 

رده ويژگي در  هرچند  شوند؛  واقع  علمي  نسبت بندي  قابلهاي  راهنماي  براي    مند  اعتماد 

عليّ هويت   نيروهاي  نسبت ايك  كه  هنگامي  رفتارش  ند.  توليد  در  هويت،  يك  هاي 

اي هاي ردگانيترين حالت نمايندة يا شبيه نوع مند مشابه در بههاي نسبتتأثيرگذارند، نوع 

نه   شدند،  متفرد  عليّ  نيروهاي  توسط  كه  نوعاينكه  هستند  نسبت خود  نوعهاي  هاي  مند، 

  شوند. اي باشند كه توسط نيروهاي علّي متفرد ميردگاني

روشن  ويلسن رده براي  دربارة  فوق  ادعاي  نادرستي  نسبت بنديشدن  مثال  هاي  به  مند، 

شناختي نقش  هاي ستاره. مفهوم سياره در تبيين »سياره«مند  مفهوم نسبت   :متوسل شد  فودور

نسبت مقدماتي.  نقش  نه  دارد،  مياصلي  واقع  آنها  در  سياره  كه  واقعي  دهاي  ر شود، 

ردگاني واقعي در نجوم،    سياره سياره است، نقش اساسي دارند. فعاليتاينكه  ن  كردمتعين

ايد بازبيني تفردگرايانه شود. نيم مفهوم سياره مقدماتي است يا ب مانع از اين است كه فكر ك

مند است، اگر ما بكوشيم خوانش تفردگرايانه  نسبت اساساً  كه اين مفهوم    واقع از آنجاييدر 

  يطور كل دست دهيم و آن را بازبيني تفردگرايانه كنيم، مفهوم سياره را به از مفهوم سياره به

اين نشان  از دست مي بازبيني و  ميدهيم.  دهد نه ضروري است و نه حتي ممكن است كه 

نوع  از  تفردگرايانه  نسبتخوانش  بههاي  بنابراين    مند  دهيم.  نتيجه  به  ويلسندست  درستي 

مشكل  مي كه  وسيع«گيرد  علّي  محدود  نيروهاي  هي   »و  اين  با  در  تغييري  و  اصلاح  چ 

  شود. برطرف نمي استدلال
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